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 توضیحیِ   روان و ترجمۀ 
 زیارت غدیریه 

   امیرالمؤمنین  حضرت زیارت 
 ایّامعید غدیر و سایر مبارک  در روز

 روایت شده از امام هادی 
 مهربانۀ نام خداوند بخشندبه 

 ، سلام و رحمت و برکت 

 ، خداوند تِ و صلوات و تحیّ 

 شپیامبرو آخرین  خداۀ  بر محمد، فرستاد

 رسولان ۀ هم رورِ و س  

 . پروردگار جهانیان ۀ و برگزید

 همان کسی که  
 او سپردبه  وحی و شریعتش را ،خداوند

 ی که  و همان کس 
 پایان رسانیدبه  الهی راۀ های گذشترسالت 

 خداوند را آغاز کرد  و آخرین رسالتِ 

 ی گذشته و آینده، ها بر تمام رسالت و 
 .داشت  و آگاهی و تسلّط احاطه 
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 سلام بر انبیا و رسولان 

 .خدا صالحِ  ب و بندگانِ مقرّ  و فرشتگانِ 

 خداوند  همچنین سلام و رحمت و برکتِ 

 نان مؤمۀ هم بر تو ای امیرِ 

 .پیامبران  جانشینانِ ۀ  هم رورِ و س  

 رسیده است  توبه  تمام انبیا علمِ که ای کسی 

 میانپروردگار عال    ولیّ که و ای کسی 

 .نان هستیمؤمۀ و مولای من و مولای هم

 ای مولای من ،سلام بر تو

 نان مؤمۀ هم ای امیرِ 

 خداوند در زمین ای امینِ 

 او در میان آفریدگانۀ و ای نمایند

 .خداوند بر جهانیان  واضح و قاطعِ  و ای دلیلِ 

 تو ۀ یلوس  به که کسیای 

 ، تو ولایتِ   پذیرشِ  و بر اساسِ 

 .کندت میحجّ  تمامِ اِ  ،با بندگانش خدا 
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 سلام بر تو

 استوار  دینِ کسی که ای 

 ،خداوند مستقیمِ  راهِ و 

 تو خلاصه شده است.  در وجودِ 

 »نبأ عظیم« ای  ،م بر توسلا

 خبر بزرگهمان  

   اش اختلاف دارندمردم دربارهکه 

 ( 3و  2)سورۀ نبأ ، آیۀ 

   ،آن به  و در قیامت راجع

 . گیرندال قرار میؤمورد س

 (8)سورۀ تکاثر ، آیۀ 

 سلام بر تو 

 .همۀ مؤمنان  ای امیرِ 

 خدا ایمان آوردی به   ،ی زمان ن آ  تو

 . مشرک بودند ،تو حقّ  بعدیِ  غاصبانِ که 
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 کردی تأیید و قبولحق را   ،زمانی  ن آ  وت

   پیامبر خدا و دین اسلام را  ،آنهاکه 
 .کردندتکذیب می

 در راه خدا جهاد کردی  ،زمانی  ن آ و ت

 . کردندسرپیچی می ،دآنها از جهاکه 

   ی،ودنی زندگیِ  ین لحظۀتو تا آخر ،آری 
 یپرستید خدا را

 را  الهی غیرِ  هیچ امرِ که  در حالی 

 .دادیراه نمی خویش  در دینِ 

 کردی صبر می ،خداوند و در راهِ ت

 هایی سختیۀ و در برابر هم
 ، کردیتحمل میکه 

 . خواستیفقط از خدا پاداش می

 : راستی باید گفت به 

 .بر ظالمان  خداوندلعنت 

 ( 18)سورۀ هود ، آیۀ 
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 خداوند سلام و رحمت و برکتِ 

 مسلمانان رورِ بر تو ای س  

 نانمؤمو ای آقای 

 و پیشوای پرهیزگاران 

 در قیامت، که می مرد راهبرِ و ای 

 هستند. آبرومند

 دهمیم شهادت

 پیامبر وصیّ برادر و   ،توکه 

 او  شریعت  و نگهبانِ  ش علم و وارثِ 

 .تش هستی در میان امّ  ،پیامبر و جانشین

 تو اولین کسی بودی

 ایمان آوردی  وندخدابه  که 

 بر پیامبرش نازل کرده بودخدا را چه و آن

 . کردی قبولتأیید و 
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 دهم شهادت می

 ،از سوی خدا ،پیامبر اسلام

 تو ۀ دربارکه چیزهایی را ۀ هم
 ، بر او نازل شده بود

 .مردم رساندبه  ،طور کاملبه 

 ،تو را یِ نشینجا ۀخداوند دربار و امرِ ا

 اعلام کرد مردم به  ،طور آشکاربه 

 تو را  و اطاعت و ولایتِ 

 تش واجب ساخت بر امّ 

 خودش )در روز غدیر( و 

 .برای تو از آنها بیعت گرفت 

 نانمؤمجایگاه تو را در میان  ،پیامبر

 که  این گونه معرفی کرد 

 آنها به   نسبت 
 ت داریحتی بیشتر از خودشان اولویّ 

 ( 6سورۀ احزاب ، آیۀ برگرفته از )
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   از آنها خواست کهو 
 بر هر چیزی  تو را 

 شان،هایخواستهبر جان و مال و حتی و 

 . م بدارندمقدّ 

  ،خداوندکه  طور  همان 
 تی را چنین اولویّ 

 برای پیامبرش  
 . نان قرار داده بودمؤمبه  نسبت 

 بعد از آنکه ،پیامبر  ،آری 
 ، الهی را انجام داد همۀ این فرامینِ 

 ،کرده بود  با مردمکه ی  تحجّ  تمامِ دربارۀ اِ 

 شاهد گرفت را  خدا

 :پرسیدو از مردم 

 خداوند آیا من امرِ 

 طالب رابن ابی علیّ ۀ دربار

 ؟ شما ابلاغ کردمبه  ،طور کاملبه 
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 : آنها گفتند

 ، طور است  همین ،بله

 .ابلاغ کردی به راستی

 :آنگاه پیامبر گفت 

 باشاین ماجرا  خودت شاهدِ  ،خدایا

 تو و البته شهادت و داوریِ 

 .کافی است   ،ت در میان بندگان

 (28، آیۀ  فتح)سورۀ 

 نان،مؤم پس ای امیرِ 

 خداوند لعنت کند آن کسانی را

 ، تو ولایتِ به  بعد از اقرارکه 

 آن را انکار کردند

 ،با تو پیمان بستندکه و پس از آن

 .عهدشان را شکستند 
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 توکه  دهم شهادت می

 وفا کردی ،خویش با خداوند متعال عهدِ به 

 ،خداوند نیز در مقابلو 

 .کرد خود با تو وفا عهدِ به 

 :فرمایددر قرآن میکه  طور  همان 

  ،با خدا بسته که آن عهدی به   و هر کسی»
 ،وفا کند

 زودی به  خداوند
 . «او خواهد دادبه بزرگ   یپاداش

 (10)سورۀ فتح ، آیۀ 

 ،توکه  دهم شهادت می

 نان هستیمؤمۀ هم حقیقیِ  امیرِ 

 تو را بیان کرده  ولایتِ  ،قرآن و  

 ،این ولایت ۀ و پیامبر نیز دربار

 .ته است پیمان گرف ،ت خویش برای تو از امّ 
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 دهمیم شهادت

 « جعفر» و برادرت  «مزهح  »تو و عمویت که 

 را خود  جانِ که همان کسانی هستید 

 معامله کردید ،خداوند در برابر رضای

 شما  ۀ خداوند دربار  ،و در نتیجه

 :فرمودو این آیه را نازل کرد 

 ، نان مؤمخدا از »

 را خریده یشان هالامها و جان 

 . بهشت برای آنها باشد تا در عوض،

 کنند در راه خدا مبارزه می که  کسانی  همان 

 کشندخدا را می و دشمنانِ 

 . شوندو یا کشته می

 قطعی است ۀ یک وعد ،این

 بر عهده گرفته  خودش ،خداوندکه 

 .ثبت شده است  ،نجیل و قرآن و در تورات و اِ 
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 شعهد و پیمانبه  کسیچه  ،راستیبه  و

 ؟است   راز خدا وفادا تربیش 

 باشید خوشحال ،راستین نانِ مؤمپس ای 

 ایدای با خدا انجام دادهمعامله چنینکه 

 ،اینکه و بدانید 
 .برای شماست  ،بزرگ  یک پیروزی و موفقیتِ 

 (111)سورۀ توبه ، آیۀ 

 فرمود: یآنگاه خدا در آیۀ بعد 

 خالص، عبادتِ  ،توبهبه  که  همان کسانی 

 ،سجده ،رکوع ،روزه شکرگزاری،

 نهی از منکرو  معروف به  رام

 هستند مشغول رات الهی مقرّ  محافظت ازو 

 نان رامؤم ،ای پیامبرو 

 .خداوند بشارت دهۀ این وعدبه 

 (112)سورۀ توبه ، آیۀ 
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 نان مؤمۀ هم ای امیرِ 

 دهمشهادت می

 ، تو تردید کند ولایتِ ۀ  کسی دربار  هرکه 

  ،اکرمپیامبر به  در واقع

 .ایمان نیاورده است 

 جای توبه که و کسی 

 ، روی بیاورد  ،دیگری سوی فردِ به 

 روی گردانده  ،الهی استوارِ  از دینِ 

 .و منحرف شده است

   ،یانجهان پروردگارِ که  همان دینی 

 برای ما برگزید

 ، و در روز غدیر

 .کمال رسانیدبه   تو آن را با ولایتِ 

 (3)سورۀ مائده ، آیۀ 
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 ،توکه  دهم یم شهادت

 ،هستی عزیز و رحیم ی خدا سخنِ  مقصودِ 

 :فرموددربارۀ راه مستقیم، که 

 من است  راستِ  راهِ  ،با محورِ ولایت  دین این»

   ،بنابراین شما مسلمانان 

 پیروی کنید ،از این مسیر

 های متفرقه را دنبال نکنیدو راه 

 شما را  که چرا 
 .«کنددور می  الهی  مستقیمِ  از راهِ 

 (153)سورۀ انعام ، آیۀ 

 خدا سوگندبه 

  ،توپیروی از جای به  که هر
 ،دیگری پیروی کند از فردِ 

 شود میگمراه 

 . کندمیو دیگران را هم گمراه 
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 ،با تو دشمنی کندکه هرو 

 از حقیقت روی برگردانده ، عمداً و آگاهانه

 .دور افتاده است  شدیداً   ،از مسیر هدایت  و

 ،خداوندا

 ما امر تو را شنیدیم و اطاعت کردیم 

 .پیروی نمودیم  ،تو مستقیمِ  از راهِ و 

 ، بزرگ  پروردگارای پس 

 هدایت کنپیوسته ما را 

 منحرف شود  ما  قلبِ که اجازه نده و 

 ایکرده ش هدایتکه  بعد از اینآن هم  

 (8)سورۀ آل عمران ، آیۀ 

 بعد از آنکه قلب ما را  و

 به سوی اطاعت از خودت 
 ت، هاینعمت   یِ شکرگزارو 

 ای.راه نموده 
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  ،نینمؤمیرالای ام

 دهممن شهادت می

 بودیمخالف  ،تو همواره با هوای نفس که 

 .کردیمیی همراه ،تقوای الهی مسیرِ و با 

   ،خویش خشمِ   تو برای فرو خوردنِ 
 توانا بودی

 کردیپوشی میچشم ،مردم  و از اشتباهاتِ 

 (134)سورۀ آل عمران ، آیۀ 

 .گرفتییده می را ناد شان هایطاخ و 

 ملاک و معیارت، فقط رضای خدا بود.

 ، ندکردنافرمانی میخدا را  ،مردم وقتی

 شدی خشمگین می

 ، ندکرداز خداوند اطاعت می و اگر

 . شدیخشنود می

 .عمل کردی، خداوندخویش با   عهدبه  تو 
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  ،از دین خداو ت
 سپرده شده بود  دستت به که 

 با دقت مواظبت کردی

 نزد تو گذاشته شده بود که و از امانتی 

 . محافظت کردی

 ،رساندیدیگران میبه  یدباکه   را چهآن تمام

 طور کامل ابلاغ کردیبه 

 ای بودیوعده  و همواره منتظرِ 

 . تو داده شده بودبه  از سوی خداوندکه 

 دهمیم من شهادت

 ،کردی «هتقیّ »  تو اگر زمانیکه 

 .ت نبوده است اری و ذلّ واز روی خ 

   ،اگر زمانی
 ،خود را پیگیری نکردیحقّ 

 . طاقتی نبوده است خاطر ضعف و کمبه 
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  خویش  حقّ  و اگر هم از مبارزه با غاصبانِ 
 خودداری کردی، 

 .نشینی نبوده است خاطر ترس و عقب به 

 تو هرگز برای سازشکاری 

 ،و برخلاف رضایت خدا

 .رضایت نکردی اظهارِ  ، در برابر هیچ چیزی 

 ،در راه خدا دیدیکه هایی در برابر سختیتو 

 ندادیسستی نشان 

 (146، آیۀ  ن)سورۀ آل عمرا 

 این طور نبود کهو 

 جانت مال دنیا یا برای حفظِ  طمعِ به 

   ،خود  حقّ  در طلبِ 

 . شویو تسلیم  دهیضعف نشان 

 (146)سورۀ آل عمران ، آیۀ 

 . تو این گونه باشیکه  ،پناه بر خدا
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 ،وقتی بر تو ظلم شدکه بل

 پروردگارت را در نظر گرفتی

 او واگذار کردیبه  کار خود راو 

 ، تو را غصب کردند  حقّ که کسانی  به  و

 تذکر دادی 

 .خدا ترساندی  و آنها را از غضبِ 

 تو را قبول نکردند و تذکرِ  اما درس نگرفتند

 .و از خدا نترسیدند

 نین مؤمای امیرال

 دهمشهادت می

 جهاد کردی  ،تو همواره در راه خداکه 

 جای آوردی به  جهاد را و حقّ 

 ، خداوندکه تا این
 دعوت نمود یش خو تو را به جوارِ 

 انتخاب کرد  شدو برای همنشینی با خو

 .سوی خود بالا بردبه  تو را و روحِ 
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 قتل رساندندبه  دشمنانت تو را که  زمانی  آری،

 ت را بر آنان تمام کردجّ ح خدا 

 واضح و روشن دلایلِ   ههمآن    بر علاوه تا

 ،الهی داری  آفریدگانِ  تو در مقابلِ که 

 تو نیز قتل و شهادتِ 

 ت دیگری دلیل و حجّ 

 .دشمنانت باشد نفع تو و علیهِ به 

 . نینمؤمسلام بر تو ای امیرال

 تو خداوند را خالصانه پرستیدی

 و صابرانه در راه او جهاد کردی 

 و جانت را بخشیدی

 خدا گذاشتی حسابِ به  را فقط این کارو 

  پاداش نداشتی. و از مردم، انتظارِ 

 کتاب خدا عمل کردیبه تو  

 .پیامبرش رفتار نمودیۀ شیوبه  و
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 و زکات را پرداختی نماز را برپا داشتی

 در طولِ زندگی،  و 
 دینموبه دردها و نیازهای مردم، رسیدگی 

 ،توانستیکه  و تا آنجا 

 .منکر کردیمعروف و نهی از به  امر

 ، انجام دادیکه و در تمام این کارهایی ت

 داشی بودیدنبال پابه  فقط

 ، نزد خداوند وجود دارد که 

 کردی میو رضای الهی را جستجو 

 ،های او امیدوار بودیوعدهبه  و
 . نه به قدردانیِ مردم

 ، تو در این راه

 هیچ ترسی نداشتی ،فاقات ناخوشاینداز اتّ 

 ستی نشان ندادی س   ،هاسختیو در 

 ،و از رویارویی با هیچ جنگجو و مبارزی

 .نشینی نکردیعقب 
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   ،صفاتاین  مخالفِ   چیزیکه کسی  هر
 ،، بیان کندبه توراجع 

 تهمت زدهات یا دربارهتو را نشناخته 

 .تو نسبت داده است به  و سخنی باطل

   ئمی،دا جهنمِ هلاکت و   بنابراین،

 .دگردان  براز تو روی که د کسی با  نصیبِ 

 جهاد کردی  ،حق به  ،تو در راه خدا

 دیدیمیکه هایی رنج  در برابرو 

 . کردیو شکیبایی می گرفتی خدا را در نظر می

 تو اولین کسی بودی

 یک گفتی بّ ل   ،پیامبر اسلام دعوتِ به که 

 خداوند ایمان آوردی به  و

 جهاد کردی اردی و ز و برای او نماز گ

 ایستادی،مشرکان  مقابلِ   ،شرک   و در سرزمینِ 

 ۀ این جهاداز آیندای ذرهبدون اینکه 
 آنها بترسی.  از خشم و کینه و انتقامِ  یا
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 زمین  سراسرِ که  این در حالی بود 

 بودو فساد آکنده از گمراهی 

 طور آشکاربه  و شیطان 

 . عبادت قرار گرفته بود موردِ 

 : گفتیکه تو همان کسی بودی 

 ،اندمرا گرفته اطرافِ که مردمانی  زیادِ  عدۀنه 

 دهدمرا افزایش می قدرتِ 

 ، نمد  آنها و تنها ش   و نه از پراکنده شدنِ 

 . ترس دارم 

  نیز  مردم تمام اگر حتی
 و تحویل دهند یم کنندتسل دشمنان  به مرا

 .نخواهم کردهرگز التماس 

 خدا پناه بردیبه  که تو همان کسی بودی 

 ت رسیدیعزّ به  و

 آخرت را بر دنیا ترجیح دادیو  

 . زهد و تقوا در پیش گرفتی و راهِ 
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 کرد  تییدأخدا نیز پشتیبانی و ت

   ،بهترین جایگاهِ بندگیبه  تو راو 
 .هدایت نمود

 ، این بود وند،خدا  بالاترِ  نعمتِ  اما

  است،الهی  غیرِ  ی کهاز هر چیز  ،راتو که 
 خالص گردانید

 .برگزید شبرای خودوجودِ شریفت را و 

 با یکدیگر متناقض نبود  ،کارهایت  ،در نتیجه

 با هم اختلاف نداشتند  ،و سخنانت 

 .دکرنمی تغییر اخلاقت  ،مختلف اوقاتِ و در 

 خدا نسبت ندادیبه  چیزی ،دروغبه  تو هرگز

 ،خدا برای تو تعیین کرده بودچه بیشتر از آن و 

 عا نکردیادّ مقامی را 

 میل نداشتی   ،مال دنیابه  و هرگز

   ،کارهای بد گرد و غبارِ چ وجه، به هیو 
 .بر دامنت ننشست 
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 و همواره برای هر کاریت

 داشتیآشکار  یدلیل ،از جانب پروردگارت

 ، کارهایت  درستیِ  به نسبت و 

 .برخوردار بودییقین  از

 همیشه مردم را ،در نتیجه

 . کردیحقیقت و راه راست هدایت میبه 

 دهممی  از روی یقیندتی شهامن اکنون، 

 خورمخداوند سوگند می به   و صادقانه

 محمد و خاندان اوکه 

 بر ایشان باد  ،خدا صلواتِ که 

 . خدا هستند  آفریدگانِ  رورِ س  

 نین،مؤمای امیرالتو   و به طور خاص،

 نان مؤم ۀمولای من و هم

 خدا و ولیّ ه و بند

 .پیامبر هستیراستینِ  و وارثِ  و وصیّ 
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 دهم یم شهادت
 : فرموداکرم پیامبر که 

 خداییبه   خورم سوگند می 

 حقیقت انتخاب کرد   مرا بر اساسِ که 

 ، مردم فرستاد میانِ به  و

 را انکار کند علی حقّ  ،هر کسیکه 

 ،نداشته باشدو را قبول ا و ولایتِ 

 ایمان نیاورده است  ،من تِ من و نبوّ به 

 ،را انکار کند علی ولایت و حقّ  ، و هر کسی

 اقرار نکرده است ، خداوند  انیتِ حقّ به   ، در واقع

 ،گردان شودروی علی راهِ از که و هر

 گمراه شده است 

 ،هدایت نشود  علی راهِ به که و هر

 ،هستم خداپیامبر که من   خدا و راهِ  راهِ به 

 . هدایت نشده است 
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 :فرمودکه خداست  همان سخنِ  ،این

   آمرزم میمن حتماً 

 کنند که توبه  را یکسان

 ورند بیاو ایمان 

 و کارهای شایسته انجام دهند

 . شوند «ت هدای»و آنگاه 

 ( 82)سورۀ طه ، آیۀ 

  ،«هدایت »و منظور خدا از این 
 الهی، توفیقِ با  که  ،است نانی مؤمسرنوشتِ 

 شوند.می « هدایت»  طالب علی بن ابی ولایتِ به 

 ،ی منمولاای 

 تو مثل خورشید، درخشان و آشکار است  حقّ 

 شودپنهان نمی ،تو گاه فضایلِ  هیچلذا و 

 گرددخاموش نمی ،تو و نورِ 

 ،تو را انکار کندکه هرو 

 .مردمان است  ترینِ ستمکار و بدبخت 
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 ،مولای من

 خدا بر بندگانش  تِ تو حجّ 

 سوی راه درستبه  و هدایتگر

 اندازو توشه و ذخیره و پس 
 . هستی برای روز قیامت 

 ،مولای من

 در دنیا   ،خداوند
 رد بالا ب  جایگاهت را 

   ،آخرتو در 
 .ارتقا بخشیدرا  تو درجاتِ 

 چشم تو را بر مطالبی باز کرد  خداوند،

 . پوشیده ماند ،تو بر مخالفانِ که 

 کردند  غصب مقامی را  ،ها آندر واقع، 

 ،بود دهاختصاص داتو به  فقطخدا که 

 ی تو  جا  بر نان لی آ و
 .نشستندتکیه زدند و 
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 پس لعنت خداوند بر کسانی باد 

 تو را پاس نداشتند  رمتِ ح  که 

 ت شدند حقّ به  ، تو و مانع از رسیدنِ 

 نداشتیحکومت به  نیازی تو  اساساً و )

 ، دانستیمیارزش و آن را بسیار بی

 شود  اجرادست تو به حقّی که  جهت   ایناز مگر 

 . یا از باطلی جلوگیری شود(

 و،ت  ن غاصبانِ حقّ که ایدهم من شهادت می

 . افراد هستند زیانکارترینِ 

  :دهوها که خدا راجع به آنان فرمهمان 

 د سوزان  یم  را صورتشان  ،آتش 

 شود.میبرشته  ،جهنم آنها در حرارتِ چهرۀ و 

 (104و  103)سورۀ مؤمنون ، آیۀ  

از مسیر   ستین را اسلام را  ،این خیانت با  زیرا  )
صدمه   یّتبشر  کلّ به  خودش منحرف کردند و  

گستردۀ الهی، با وجود رحمت  بنابراین،  و    زدند
 (هر چقدر عذاب شوند، برایشان کافی نیست 
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 دهم میهمچنین شهادت 

 ، تو هرگاه اقدامی کردیکه 

 ، یا سخن گفتی یا سکوت کردی

 ، یا از کاری خودداری کردی

 .خدا و پیامبرش بود امرِ به  فقط

 :فرمودیبودی که تو 

 ، جانم در دست اوست که خدایی به  سوگند»

 ، روزی رسول خدا

 ، زدماو شمشیر می پیشاپیشِ که در حالی 

 :فرمودمن نگاه کرد و به 

 ،تو برای من ،ای علی"

 ،مانند هارون برای موسی هستی

 پیامبرانم  مِ من خات  که  با این تفاوت 

 .پیامبری وجود ندارد  ،و بعد از من

 که پیامبر خدا هستم،  مناکنون 

 تو  زندگی و مرگِ که دهم یم خبر به تو

 ".« من است  تِ من و مطابق با سنّ  راهِ در 
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 مولای من،

 :فرمودی  ،پیامبر این کلامِ  بعد از نقلِ و ت  

 دروغ نگفتم که خدا سوگند به »

 اندگفتهن به من دروغی ،و خدا و پیامبرش

 گمراه نشدمگاه هیچ و

 .من گمراه نشده است  ۀوسیلبه  و کسی هم

 پروردگارم با من عهد نموده را چه آن  و هرگز

 .فراموش نکردم

 پروردگارم که از جانب  گویمو آشکارا می

 ماکارهایم و برای تمام زندگی تکِ برای تک

 ؛ روشنی دارم  یلِ دلا

 بیان کرده خدا برای پیامبرش که دلایلی 

 .و پیامبر نیز برای من توضیح داده است 

 دارمگام برمی ،من در راهی روشن ،راستیبه 

 « .خداست   فرمانِ با کاملًا مطابق که 
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 ،نان مؤمامیر ای 

 راست گفتی که خدا سوگند به 

 . و حق را بر زبان راندی

 بر کسی که  پس لعنت خدا

 گذاشت دشمنانت  در کنارِ تو را  با گستاخی،

 یا با آنها مقایسه کرد

 . برابر دانست یا تو را با آنها 

 فرماید:وجل میعزّ  خداوندِ که  در حالی 

 دانندمیکه کسانی آیا 

 ؟دانند برابرندنمیکه با کسانی 

 (9 ، آیۀ  زمر)سورۀ 

 بر کسانی ،خداوند لعنتِ 

 افرادی رفتند جای تو سراغِ به  که 

 تو را  خدا ولایتِ که 

 .بر آن افراد هم واجب کرده بود
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  ،توکه   بود در حالیاین 

 ،ای امیر مؤمنان 

 ،و نه هیچ کس دیگری

 او  ۀفرستاد خدا و برادرِ  ولیّ 

 . هستی دین او محافظِ  و

 هستیهمان کسی   تو

 . سخن گفته  او از فضیلتِ   ،قرآنجایِ جایکه 

 : فرموده کهجا   ن همامثلًا 

 جهادگران را، مقامِ خداوند

 داده قرار یبالاتر از کسان

 از روی راحت طلبی،که 

 انتخاب نموده نشینی را برای خودخانه

 .اندکرده خود را از جهاد در راه خدا معاف و 

 جهادگران، به   خدا  کهدر حالی 

 . پاداشی بزرگ بخشیده است 
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 درجاتی از جانب خداوند ،این پاداش

 ستناپذیر اصفو آمرزش و رحمتی و  

 .راستی خداوند آمرزنده و مهربان است به  و

 ( 96و  95)سورۀ نساء ، آیۀ 

  ،همچنین خداوند متعال

 ، تو در بیان فضیلتِ 

 :فرموده است مشرکان به 

 حاجیانبه  رساندن آیا آب

 امسجدالحرام ر و آباد کردنِ 

 ( اعراب بوده تِ سنّ  ،نیزاز اسلام  پیش که )

 نیدداکسی می عملِ  به شبیه

 ایمان آورده  ،خدا و روز قیامت به  که 

 ؟جهاد کرده است  ،و در راه خدا

 در نزد خدا برابر نیستند ،اهاین

 .کندو خدا گروه ظالمان را هدایت نمی
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 ایمان آوردهکه بدانید کسانی 

 اندو هجرت کرده

  ،خود  و با مال و جانِ 
 ،انددهنمو در راه خدا جهاد 

 تری دارند الامقام و جایگاه ب ،نزد خدا

 .و اینها واقعاً رستگارند

 پروردگارشان آنها را 

 دهدرحمتی از جانب خود بشارت میبه 

  «رضوان »به  و همچنین
 دهدهایی مژده میو بهشت 

 .های پایدار خواهند داشت نعمت   ،جادر آنکه 

 جاودانه هستند   ،هاین بهشت ا در ،تا ابد آنها

 راستی خداست به  و

 . اجری بزرگ در نزد اوست که 

 ( 22تا  19، آیۀ به )سورۀ تو
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 دهمشهادت می ،ای مولای من

 افتخار پیدا کردیکه تو همان کسی هستی 

 درپی، پی خداوند با آیاتِ که 

 . ستایش کند ،طور اختصاصیبه  تو را

 خود را که تو همان کسی هستی 

 خالص کردی   ،برای اطاعت از خدا

 .طلب نکردی  ،جای هدایتبه   چیزی را هرگز و 

 ،پروردگارت  و در عبادتِ 

 .یساختشریک نکسی را هیچ 

  ،نینمؤمای امیرال

 دهمشهادت می

 تو مستجاب کرد ۀ دربار  خدا دعای پیامبر را که 

 او فرمان داد به  و

 تو مقام والای که 

 شتمّ را بر ا  تو   ولایتِ و همچنین 

 .برای آنها بیان کند
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  خواست میآری، خدا بدین وسیله 

 به همگان نشان دهد شأن تو را بزرگیِ 

 آشکار اعلام کندطور به   ،تو را انیتِ حقّ و 

 های باطل را نابود کندو سخن

 . ها ببنددو راه را بر بهانه

 پیامبر نگران بودکه آنگاه زمانی 

 فتنه کنند  ،مبادا فاسقان که 

 نند،زب صدمهتو به  منافقان که  بیم داشت و 

 که  او وحی کردبه  عالمیان  پروردگارِ 

 ، ای پیامبر 

 ،بر تو نازل شده ،از سوی پروردگارت را چه  آن

 .کنو اِعلام بلاغ اِ  مردمبه 

 ، و اگر این کار را انجام ندهی

 . ایخداوند را تبلیغ نکرده  رسالتِ اصلًا 

 نداشته باش  هم و هیچ نگرانی و ترسی

 . کندمیو را از شرّ مردم حفظ ت وند،خدا زیرا

 (67، آیۀ  مائده)سورۀ 
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 ، پیامبرکه  ،بودپس از این وحی 

 جان خریدبه   ،راولایت  اِبلاغِ های راه ختیس

 تو را جانشینیِ که و آمادگی پیدا کرد 

 .اعلام کند ههمیش برای طور رسمی و به 

   ،ظهر هنگامدر روز غدیر و  سپس 

 بیابان به پا خاست در گرمای

 خواند  «نین مؤمامیرال»تو را   ،اشخطابهدر و 

 گوش مردم رساندبه  خداوند را  و فرمانِ 

 .با صدای بلند اعلام کرد آن را و

 این فرمان را که پس از آن آنگاه

 ، گوش تمام مردم رساندبه  کاملاً 

 و گواهی گرفت:  آنها پرسید ۀاز هم

 ؟ شما رساندمبه   آیا فرمان خدا را

 ، ای رسول اللهآری  سوگند، خدابه  :گفتند 

 ی.رساندما به  فرمان خدا را

 .شاهد باشخودت  ،خدایا :پیامبر گفت 
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 : سپس گفت 

 ، نان مؤم به نسبت آیا من 

   ،خودشانبیش از 
 ؟ت ندارم اولویّ ولایت و 

   :گفتندمردم 
 .همین طور است  ،بله

   ،آنگاه پیامبر
 :دست تو را گرفت و فرمود

 ،من مولای او هستمکه هر

 . این علی هم مولای اوست 

 ،خدایا

 با او دوستی کند که  دوستی کن با هر

 با او دشمنی کند که و دشمنی کن با هر

 ش کندایاری که را  هر کسی و یاری کن 

 و رها کن هر کسی را
 .سرپیچی کند  ،دادنش  که از یاری 
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 ، فراوان  آن جمعیتِ  اما از میانِ 

 ای اندک بودنده فقط عدّ 

 ایمان آوردند  ،راستینِ تو مقامِ به که 

 .ایستادند ،پیمانو پای آن 

 خداوندکه  همان مقام و پیمانی یعنی 

 .تو بر پیامبرش نازل کرده بود ۀ دربار

 در روز غدیر، الهی  این وحیِ  آری،

 از سورۀ مائده(  67)یعنی نزولِ آیۀ 

   ،از یک سو

 شفا و رحمت بودبرای مؤمنانِ راستین، 

 ( 82، آیۀ  اسراء )سورۀ 

 مدّعیانِ اسلام، برای بیشترِ  ،از سوی دیگر و

 ، در برابر آن کردندکه خاطر لجاجتی به 

 . شد  ی برای ظالمان بیشتر زیانِ فقط باعث 

 ( 82، آیۀ  اسراء )سورۀ 
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 در میدانِ عمل، بعد از رحلتِ پیامبر،زیرا )

 شمار بودند، فقط اشخاصی انگشت 

 پیامبر در روز غدیر را که فرمانِ 

 جدّی گرفتند و از آن اطاعت کردند 

د شدند ،مردم بقیۀو  رت   کافر و م 

 چرا که از سرانِ سقیفه،

 حمایت نمودند 

 خلافت،   و از آن غاصبانِ 

 اطاعت و پیروی کردند(

  ،قبل از روز غدیر نیز

 همین افراد بودند

  ،وقتی خداوندکه 

  ،تو فرمود ۀ دربار این سخن را

 .ناراحت شدند

 : یه نازل شدآ   که در آنجا
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 ایدایمان آوردهکه ای کسانی 

 ، ین خود برگرددد ازکه    هر کسی از شما

 .درسان  خدا زیانی نمیبه 

 آوردخداوند گروهی را می ،زودیبه  زیرا

 آنان را دوست دارد که 

 . آنها هم او را دوست دارندو 

 ، یفروتن ،نان مؤم  در برابر کهکسانی 

 .نددارو صلابت   یسرسخت  ،و در برابر کافران

 کنندجهاد می ،در راه خدا

 .ترسند نمی ،هیچ ملامتگری  سرزنشِ  از و

 خداست   و عنایتِ  لطف ،این

 بخشدیم ،صلاح بداند کههربه   و آن را

 دارد  لطفی گسترده ،خداوندالبته و 

 .بدهدکسی چه  به  را  خویش لطفِ داند یم و

 (54)سورۀ مائده ، آیۀ 
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 خداوند  سپس 
 در ادامۀ این آیه فرمود: 

  ،شماو سرپرست  ولیّ 

 تنها خدا و پیامبر اوست

 که کسانی همچنین و 
 اند ایمان آورده

  ،نماز و رکوع  و در حال
 .دهندیم صدقه

 خواهد می کهو هر
 موفق و رستگار شود،

 خدا و پیامبرش باید فقط 
 نان را مؤمو این 

 .خود بداند  ولیّ و و سرپرست اختیار صاحب 

 ، در نهایت که چرا 

 . خدا پیروز خواهند بود فقط حزبِ 

 ( 56و  55)سورۀ مائده ، آیۀ 
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 دوستدارانِ امیرالمؤمنین،  ما  ،اکنون 

   آگاهیم این آیات، از از این ماجرا و

 کنیم:فروتنی دعا می با کمالِ  و

 ، پروردگارا

 ایمان آوردیم ،تو فرستادیکه  پیامی به  ما

 پیروی کردیم ت و از پیامبر

 کسانی ثبت کن  در فهرستِ پس نام ما را 

 . هستنداین حقیقت  شاهد و گواهِ که 

 (53)سورۀ آل عمران ، آیۀ 

   ،پروردگارا

 ، بعد از اینکه ما را هدایت کردی

 های ما منحرف شود اجازه نده دلدیگر 

 ما رحمتی ویژه ببخش به   ،و از جانب خود

 کنیت عطا میمنّ بیکه  ،فقط توییکه چرا 

 .تو را جبران کند تواند بخششِ و هیچ کسی نمی

 (8)سورۀ آل عمران ، آیۀ 
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 دانیمما می ،خداوندا

 گفتیم،که مطالبی  ینا تمامکه 

 حقیقت است 

 . نازل شدهو از سوی تو 

 هر کسی را لعنت کن پس 

 مخالفت برخاستبه  ،با این حقیقت که 

 گردنکشی کرد  ،و در برابر آن

 و آن را تکذیب نمود 

 ، آن به   نسبت و 

 .و انکار در پیش گرفت کفر  راهِ 

 ،اندستم کردهکه  کسانی ، البتهو 

 زودی خواهند دانستبه 

 کجا باز خواهند گشت به که 

 . (عذاب خواهند شدو چگونه )

 ( 227، آیۀ  شعراء )سورۀ 
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 سلام و رحمت و برکت 

 ، خداوند تِ و صلوات و تحیّ 

 نان مؤم ۀهم بر تو ای امیرِ 

 انپیامبر جانشینانِ  رورِ و ای س  

 و ای اولین عبادت کننده 

 کسی  ترینزاهد ای و
هد و تقوا در پیش گرفته است.که   راه ز 

 ، روزه که با زبانِ  تو همان کسی هستی

 آن میل داشتی به که غذا را با آن

 مسکین و یتیم و اسیر دادیبه 

 و این کار را 
 فقط برای رضای خدا انجام دادی 

 نیازمندان،  و از آن 

  توقّع داشتیی نه پاداش
 .و نه تشکری

 ( 9و  8)سورۀ انسان ، آیۀ 
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 ایثار تو ۀ دربارهم خداوند 

 :که فرموداین آیه را نازل 

 راستین،  نانِ مؤم

 ، نیاز شدیدی داشته باشند ، حتی اگر خودشان 

 کنندپوشی میچشم ،دوست دارند ه  آنچاز 

 بخشنددیگران میبه   و آن را

 خود نشود  بخیلِ   نفسِ  تسلیمِ که هرو 

 آن حفظ کند و بتواند خود را از شرّ 

 . واقعاً رستگار خواهد شد

 (9)سورۀ حشر ، آیۀ 

 مولای من،ای 

 : فرمایدمیکه ای  هآن آی  تویی مصداق واقعیِ 

 ورندخ می خشم خود را فرو  ،اران پرهیزگ

 کنندگذشت می ،از خطای مردمو 

 .و خدا نیکوکاران را دوست دارد 

 (134)سورۀ آل عمران ، آیۀ 
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 گروه  آن  و تویی مصداق واقعیِ 
 ایشان می فرماید،  ۀ دربار قرآن که 

 ،و هنگام جنگ سختی و ضرردر  کهی افراد
 هستند.  صبور و شکیبا

 (177)سورۀ بقره ، آیۀ 

 جامعه را که امکاناتِ  ،تو همان کسی هستی

 کردیتقسیم می ،ی و مساواتبرابر بر اساس

 فرمودیدر میان مردم قضاوت می  ،و با عدالت 

 .آگاهی داشتی ،خداوند احکامِ  تمامِ به  و

  ،متعال یخداآری،  
 ، تو دادهبه که فضیلتی  این دربارۀ 

 : سخن گفته و فرموده است 

 ،ندانمؤمکه آیا کسانی 

 ،کنندی مینافرمان کهبا کسانی 

 ؟ شبیه یکدیگرند

 . هرگز یکسان نیستند
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 :ه است ادامه داد در آیۀ بعد،و سپس 

 ایمان آورده که  برای کسانی خدا   

 اند و کارهای شایسته انجام داده

 دهکرهایی آماده بهشت 

 آنهاست  دائمیِ  منزلگاهِ که 

 ،مخصوص  و این پذیراییِ 

 یی است کارها پاداشِ 

 .دادنددر دنیا انجام میکه 

 (19و  18)سورۀ سجده ، آیۀ 

 ،نینمؤمای امیرال

 قرآن ظاهرِ  علمِ که تویی 

 یدار یاراخت را درآن  باطنِ  و احکامِ 

  ، و پیامبر با صراحت 
 .تو یاد کرده است  ولایتِ از 
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 های آشکارگیریموضع ،آری 

 های مشهورو ایستادگی

 ،در قرآن از آنها یاد شدهکه  یو روزهای خاصّ 

 .توست به  ق متعلّ 

 جنگ بدر  روزهایی مانند

 حزاب،  و همچنین جنگ ا

 آن، طولِ در  که قرآن وضعیت مسلمانان را

 کند:یف میتوص  این گونه

 ها از ترس خیره شد چشمکه  زمانی 

 گلو رسید به  ،از شدت وحشت  ،هاو جان 

 خدا  به نسبت   ،مسلمانان  شما و

 . یی نابجا داشتیدهاگمان 

 آزمایش قرار گرفتند  موردِ   ،نانمؤمکه آنجا بود 

 هایشان لرزیدو دل

 .مضطرب و نگران شدند شدیداً و 



50 

 ، دلان بیمار  و منافقان  ،در آنجا

 خدا و پیامبرش :گفتند 

 .اندما دادهبه  دروغین و فریبنده یهایوعده

 : گفتندی از مردم میگروه ،روز  آن در 

رد،  ، این صحنۀای مردم مدینه ب   ن 

 ،جنگی  دشوارِ  این شرایطِ با 

 ، شما نیست  جای ماندنِ 

 .شهر خود برگردیدبه  بنابراین

 گروهی دیگر ،نیز  در همان وضعیت و 

 برگردند که خواستند یامبر اجازه میاز پ

 :گفتنددروغ میبه  و

 . حفاظ است هایمان بیخانه

 حفاظ نبودهایشان بیخانه ،در واقعکه با این

 ، با این بهانهخواستند  میو فقط 

 . فرار کننداز جنگ 

 (13تا  10)سورۀ احزاب ، آیۀ 
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 ، ای مولای من ،آری 

  ،خداوند
 :تو فرمود آن روزِ  موضعِ  ۀ دربار

  ،«نان مؤم»وقتی 
 ،را دیدند «حزابا  » لشکرِ 

 این همان چیزی است» :گفتند 

   ،خدا و پیامبرشکه 
 ما وعده داده بودندبه 

  ،البته خدا و پیامبرشو 
 . «اندراست گفته 

 ، دشمن فراوانِ  لشکرِ  دیدنِ  در نتیجه،

 نان مؤماین که فقط باعث شد 

 بیش از گذشته 

 ایمان بیاورند 

 . و در برابر خدا تسلیم شوند

 (22)سورۀ احزاب ، آیۀ 
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 دشمنان جمعِ  تو پهلوانِ  ،آن روز 

 شتی را ک   «دو  بدِ ع   بنِ  ومرِ ع  »یعنی 

 . شان را در هم شکستیو جمع

 خدا کافران را  ،نهایت و در 

 ،هدف خویش رسیده باشندبه که بدون آن

 ، عصبانیت و حسرت با 

 برگرداند  هایشان خانهبه 

 مهربان یو خدا

 ای مولای من( ،دست توبه )

 نان را آسوده کردمؤم

  ،جنگ را و زحمتِ 
 آنها برداشت  از دوشِ 

 و خداوند همواره  
 .ناپذیر است نیرومند و شکست 

 (25)سورۀ احزاب ، آیۀ 
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 ی خاص، و یکی دیگر از آن روزها

 که بودد ح  جنگ ا   روزِ 

 ،لشکریان اسلام

ترس  تِ از شدّ   

 ،و برای فرار از دشمن

 رفتنداز کوه بالا می

 کردند هیچ کسی توجه نمیبه  و

 ،دیدمیبا تأسف و پیامبر )

 فرار می کنند  لشکریانش که 

 د(ندهینم ادامه جنگ راو 

 و آنها را از پشت سرشان 

 ایستادگی و جهاد در راه خدا به 

 .کرددعوت می

 (153)سورۀ آل عمران ، آیۀ   
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   در آن روز،

 ،تو ای مولای من

 رفتیچپ و راست میبه 

 را  مشرک  مبارزانِ  سختِ  تِ و حملا

  ،پیامبر مبارکِ  از وجودِ 

 کردی میدور 

 ،خداوند های غیبیِ کمککه تا این

 شد بزرگوارشما دو   حالِ  شاملِ 

 ترسیدند  ،هااین کمک مشرکان با دیدنِ  و

 را از شما دو نفر دور کرد سختی ،خداوندو 

 توفیق عطا کرد  ،ای مولای من ،توبه  و

 ،اسلام آن لشکر فراریِ  ،دست توبه  تا

  ،پیامبر را تنها گذاشته بودندکه 

 . پیروز شوند
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 ی خاص، و یکی دیگر از آن روزها

 بود «ینن  ح  » جنگِ  روزِ 

 است:  گفته اشدرباره قرآن که 

 ای مسلمانان، 

 ،شما  فراوانِ  جمعیتِ که ی را یاد کنید زمان

 مغرور شوید که باعث شد 

 ، تعدادِ زیادتان ولی این 

 ای برای شما نداشت اصلًا فایده 

  ،و زمین با تمام وسعتش 

 برای شما تنگ شد

 کردید فرار  نموده و دشمنبه   و سپس پشت 

 . برگشتیداز میدانِ جنگ، و 

   در نهایت، اما

 مخصوصی از جانب خود آرامشِ  ،خداوند

 .نان نازل کردمؤمبر پیامبرش و 

 (26و  25، آیۀ به )سورۀ تو
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 ای مولای من،   ،آری 

 دهم می گواهی 

 قرآن   منظورِ  که
 ،در این آیه «نان مؤمکلمۀ »ذکرِ از 

 . تو بود تو و پیروانِ 

 ، بن عبدالمطلب  عباس ،عمویت که ن روز هما

 زدگونه صدا می  فراریان را این

 کرد، دعوت می ،جهاد در راه خدا ۀادامبه  و

 ،برگردید که گفت و می
 بقره! ۀ سورقرآن و   ای حافظانِ 

 ، برگردید
 ره! ج  ش   کنندگان در بیعتِ ای شرکت 

 ، گروهی از مسلمانان بالاخره که تا این

 فرار کرده بودند،از جنگ که 

 . جهاد برگشتند میدانِ به 
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 نان،مؤم ای امیرِ تو که آن هم در حالی 

  ،مبارزه را زحمتِ 
 آنان برداشته بودی از دوشِ 

 ،آنها  قبل از بازگشتِ و 

   ،کافی ۀ اندازبه 
 . خدا را یاری کرده بودی دینِ 

 جنگ پس از پایانِ  مسلمانان، آن 

 بازگشتندمدینه به  در حالی

 ناامید بودند  ،شرکت در جهاد از پاداشِ که 

 ،متعال خداوندِ   دۀوع به  ولی

 . امید داشتند ،توبه پذیرشِ به  راجع

 این همان سخن خداست 

 :در قرآن فرموده است که 

 ،ین واقعه ا از بعد خدا

 .پذیردمی ،صلاح بداند راه  کهر ۀتوب

 (27، آیۀ به )سورۀ تو
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  ،در این میان 

 ،تو ای مولای من

 صبر رسیدی ۀبالاترین درج به 

 .دست یافتی ،عظیم اجرِ به  و

 ی خاص، یکی دیگر از آن روزهاهمچنین 

 بود  «ریب  خِ » جنگِ  روزِ 

   ،که خداوند
 منافقان را آشکار کرد  سستی و خواریِ 

 کافران را از جا کند  ۀو ریش 

 خداست  مخصوصِ  ،ستایش  قطعاً  و

 .پروردگار جهانیان است که 

 (45، آیۀ  نعام)سورۀ ا

  منافقانِ مدّعیِ اسلام

 ،حقّ تو بعدیِ  و غاصبانِ 

 .کردندمیها فرار ین جنگا همۀ در



59 

 ، قرآن  ۀطبق فرمودکه در حالی 

 پیمان بسته بودند  ،با خداوند قبلاً  آنها

 از جنگ فرار نکنندکه 

 . دشمن پشت نکنندبه  و

 (15)سورۀ احزاب ، آیۀ 

 ، زیرا:وای بر آنها پس 

 ،ف از پیمان الهیتخلّ 

 .گیردمورد بازخواست قرار می

 (15)سورۀ احزاب ، آیۀ 

 ،مولای من

 روشن  آشکار و راهِ  تِ حجّ  ،تو هستی

 . درخشان  فراوان و برهانِ  و نعمتِ 

 گوارایت باد فضائلی 

 دادهتو به  دخداونکه 

 جاهلیو هلاک باد 

 .داده یخود، جادر دل   ،تو را ۀینککه 
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 ، های پیامبردر تمام جنگ

 همراه با او حضور یافتی

 لشکر را و پرچمِ 

 کشیدیدوش میبه  در مقابل او

 زدی او شمشیر می جلوتر ازو 

 خدا،   فرمانِ اجازه و به  و

 بلاگردانِ او بودی. 

 ، درخشان  ۀآنگاه پس از این سابق

 دوراندیشیبه  مشهورکه اینخاطر به 

 ، تیزبینی در کارها بودیبه  معروف و 

 ی مختلف ها عرصه در پیامبر

 .قرار دادو سرپرستِ مسلمانان امیر تو را 

 هیچ گاه،که  بود در حالی این 

 جز پیامبر،  کسی

 . تو نبود و سرپرستِ  امیر
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 شرایط، و در تمامِ همواره که با این تو اما

 ،ی بودیوالای  جایگاهِ ن  ادر چن

 آمدیش میپ فراوان  بسیار

  تقوا خاطرِ به  که 

رمتِ دیگران   ، و برای ملاحظۀ ح 

 ، خواستی انجام دهیمیکه ی از کار

 . کردینظر میصرف 

 ، در موارد مشابه و غاصبانِ حقّت،  دشمنان ولی

 کردند شان پیروی میاز هوای نفس 

 داشتند.دیگران مقدّم میو اکثراً میل خود را بر  

 ،همین دلیلبه 

 را غصب کردند   توحقّ   خلافت،  )وقتی غاصبانِ 

 و همسرت را در مقابل چشمانت کتک زدند(

 ها گمان کردند بعضی نادان 

 .خود را پس بگیری  حقّ  که  تو قدرت نداشتی که 
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 ،چنین گمانی کردهکه  خدا سوگند کسی به  اما 

 .نیافته است گمراه شده و هدایت  

 ،مولای من

 ، صلوات خدا بر تو بادکه  ،تو خودت

 ند داشتم و تردیدی چنین توهّ که برای کسانی 

 :توضیح دادی و گفتی

 است  ایگونهبه  شرایطگاهی 

 ها یدگرگون و تحوّلات  به آگاه فردِ  که

 داندرا میو پیروز شدن زدن نیرنگ  راهِ 

 شودمیاما تقوای الهی مانعش 

 ،داندرا می و پیروزی  نیرنگ راهِ که نآ با  ،لذاو 

 . کندنظر میاز آن صرف 

  ،دین در امورِ که  ولی کسی 

 ،پرواست بیملاحظه و بی

 . کندسوء استفاده می ،هاییفرصت از چنین 
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 راست گفتی که  ،خدا سوگندبه 

 بر تو طعنه زدند،که  ،و اهل باطل

 . زیان کردند

 ،شکننامردِ پیمان آن دو که  آن هنگام یا 

 نیرنگ کردند  یعنی طلحه و زبیر، با تو

ل« ماتِ برای تهیۀ مقدّ  و م   فتنۀ »ج 

 ، عمره دارندو  قصد حجّ که  دگفتن

  :یگفت آنهابه 

 سوگند  جان خودتان به 

 و عمره ندارید  که قصد حجّ 

 .خواهید خیانت کنیدمیکه بل

 بر آنها بستی جویی را سپس راه بهانه

 از آنها بیعت گرفتی دوباره و

 .دید کردیمو پیمانشان را ت

 . پافشاری کردند ،فاقبر نِ  ،اما آنها
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 آنها راکه زمانی  سپس 

 از زشتیِ کارشان آگاه کردی، 

 توجهی کردندبی

 غلط بازگشتند شیوۀ همان به  و

 تو سودی نبردند و از هشدارِ 

 . زیان و خسارت بود ،و عاقبت کارشان هم

  شکن نیزنامردِ پیمان دو  آن  پس از

 یبی دیگر فر با ،شام اهل

 با تو آمدند برای جنگِ 

 لازم را دلایلِ که و تو بعد از آن

 ، آنها ارائه کردیبه 

 .با آنها اقدام نمودی برای نبردِ 

 روشن است و البته 

 حق نبودند دینِ   دنبالبه آنها که 

 .کردندر نمیتدبّ  ،و در قرآن 
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 افرادی پست و فرومایه که بل

 .و گمراه و سرگردان بودند

 این افراد، 

   ،تو ۀ دربار، آنچه خداوند  در برابر

 بود  نازل کرده ،بر حضرت محمد

 و انکار در پیش گرفتندکفر راه 

 .کردندتو را یاری می و مخالفانِ 

 ،متعال خداوندِ که  در حالی 

 پیروی از تو فرمان داده به  مردم را

 بود. تو دعوت کرده به یاریِ  نان رامؤمو 

 :فرموده بود آری، خدا

 ایدایمان آوردهکه ای کسانی 

 راه تقوا در پیش بگیرید

 . باشید «صادقان»و همراه با 

 (119، آیۀ به )سورۀ تو
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 ، رورم ای س   ،راستی )و

 از »صادقان« یاد کرد،  ،خداوندوقتی 

 را تو و خاندانت کسی غیر از  چه 

 (مورد نظر داشت؟

 ،مولای من

  ها قرن  گذشتِ  از بعد

 ،ه بودطولانی شد  ،یت جاهل  دورانِ که 

 تو  ۀوسیل به   حق  ،دوباره

 .ط شدظاهر و مسلّ 

  پیشین،انِ مردمکه در حالی 

 .انداخته بودند شان سر آن را پشتِ 

 را آشکار کردی ونیک یهاسنّت  ،زمانی آن  تو

 . و پوسیده شده بود وشیدهپکه 

 مده داری:ع   دو مقامِ که تو هستی 

 قرآن  ظاهرِ  کرسی نشاندنِ به  اول، جهاد برای

 . قرآن  عملی کردنِ تأویلِ   و دوم، جهاد در راهِ 
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 . رسول خداست  خدا و منکرِ  دشمنِ  ،تو دشمنِ 

 همان کسی است  ،دشمنِ تو

 باطل است  خواهانِ که 

 دهدحکم می ،و از روی ستم

 کند فرمانروایی می ،و غاصبانه

 خود را طرفدارانِ در حقیقت، و 

 .نمایدآتش جهنم دعوت میبه 

 ،جنگ با اهل شام برپا شدکه  زمانی و آنگاه 

 رحمت خدا بر او باد که  ،ار بن یاسرعمّ 

 : گفته بوداو به  پیامبر خداو 

 ،شندک  یم را تو ،متجاوز و ستمکار گروهی

 ،در میدان جنگ

  مبارزه،در میان دو صفِ 

 :دادکرد و ندا میجهاد می

 .بشتابید ،سوی بهشت به  بشتابید
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 نوشیدنی کرد  سپس وقتی درخواستِ 

 ، او شیر دادندبه  و

 :و گفت  ددا سر «اکبر للها» گِ بان

 : ه بودفرمودمن به  رسول خدا

 ، تو در دنیا آخرین نوشیدنیِ 

 ای از شیر است آمیزه

 شندک  کسانی تو را می ،و پس از آن 

 .اندشورش کرده ،حق  بر امامِ که 

 معاویه،  آنگاه یکی از سپاهیانِ 

 .ار آمد و او را کشت بر سر راه عمّ 

 خداوند ابدیِ  لعنتِ  آری،

 ، فرشتگان و پیامبرانش  ۀو هم

 ستیز حق  بر آن قاتلِ 
 )و بر همفکران و رهبرانش(.
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 ،نینمؤمای امیرال

 فرشتگان و پیامبرانش  ۀو همخداوند  لعنتِ 

 تا روز قیامت  

 بر هر مشرک و منافقی باد

 بر روی تو شمشیر کشیدکه 

 . تو بر او شمشیر کشیدییا و 

 باد  بر کسی ،و نیز چنین لعنتی

 ،  کندتو را ناراحت میچه  آنبه  که 

 رضایت دارد

 و از آن بیزار نیست

 بندد خود را بر روی آن می چشمِ یا 

 . کندو با آن مخالفت نمی

 که باد بر کسی  ،ین لعنت همو 

 با دست یا زبانش

 کندی میتو یار دیگران را علیهِ 

 .شدکِ دست می  ،تو یا از یاری کردنِ 
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 کسی که بر ، همین لعنت و 

 در جهاد، همراه با تو نیست 

 کند یز حساب میناچ  تو را یا فضیلتِ 

 کندتو را انکار می یا حقّ 

 دگردان  از تو روی برمیکه ینیا ا

 آوردسوی کسی روی میبه  و

 ت داده است او اولویّ به  خدا تو را نسبت که 

  ،راچهارده معصوم  ،خداه ک)و روشن است 
 . (ده است ت دااولویّ  ،همگان به  نسبت 

 صلوات و رحمت و برکتکه البته، 

 تو ، بر خداوند  تِ و سلام و تحیّ 

 .طاهر از خاندان توپاک و  و بر امامان 

 چرا که: 

 .ستوده و بزرگوار است  ،خداوند

 ( 73)سورۀ هود ، آیۀ 
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 تر  عجیب  ۀلأاما مس 

 تر زشت  ۀو فاجع

 تو  حقّ  نکارِ خلافت و اِ   پس از غصبِ 

 ک« را  د  باغ »ف  که این بود 

   ،رور زنان از س  

 ه،طاهر ۀصدیق

 ، حضرت زهرا

 غصب کردند 

 بزرگوار تو و آن دو آقای و گواهیِ 

 یعنی امام حسن و امام حسین را 

 .و رد کردند نپذیرفتند

 تو ان فرزند ،آنها کهبا این

 پیامبر بودندمعصومِ  و از عترتِ 

   ،صلوات خداوندکه 

 .شما همۀ خاندان بر 
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 است  در حالیو این 

 شما را ۀمرتب ،خداوندکه 

 مسلمانان   ۀاز هم

 بندگانش،  و از تمام

 بالاتر قرار داده  

 و جایگاهتان را والاتر برده  

 شما را و فضیلتِ 

 روشن ساخته برای همگان 

 جهانیان ۀو شما را بر هم 

  شرافت بخشیده 

 و هرگونه پلیدی را 

 از شما دور ساخته 

 و شما را 

 است.پاکی قرار داده  در نهایتِ 

 ( 33)سورۀ احزاب ، آیۀ 
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 ، متعال خداوندِ همچنین 

 در جای دیگری از قرآن، 

 :ه است فرمود ،واقعی در معرفیِ نمازگزارانِ 

 انسانکه راستی به 

 .است  طاقت آفریده شدهکار و کمطمعبسیار 

 .کندناله می ،او برسدبه  اگر آسیبی

 . دهدخل نشان میب   ،او برسدبه  ولی اگر خیری 

 حقیقیمگر نمازگزاران 

 . الهی دارند( )که اخلاقِ 

 ( 22تا  19)سورۀ معارج ، آیۀ 

 ، پیامبران  جانشینانِ   ۀهم ای سرورِ 

 ،متعال در این آیات خداوندِ 

 اش و تو رابرگزیده پیامبرِ 

 هآفریدگان استثنا کرد از تمامِ 

 ،راستین عنوان نمازگزارانِ به  )و شما را

 .(هیاد کرد ،الهی دارند  اخلاقِ که 
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 ،دنبر تو ستم ککه بنابراین، هر

 بسیار کوردل  
 .است  حقّ مسیرِ و گمراه از 

 دشمنانت  که آنگاه بعد از این

 ،را غصب کردند «کد  ف  »

 مردم  گری و برای فریبِ با حیله

 ، بخشی از خمس 

   ،خودشان قولِ به  و

 پیامبر را خویشانِ  سهمِ 

 در ظاهر برای تو قرار دادند 

 آن را با ظلم و ستم غصب کردند ،و در عمل

 دست اهلش برسد. به  و نگذاشتند

 ، دست تو برگشت به  سپس وقتی حکومت 

 فدک و خمس را موضوعِ 

 .برنگرداندی ش نخست و درست  حالتِ به 
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 حکومتِ ظاهری،  بعد از رسیدن به و ت

  ،بارهاین  در

 ،پیامبر کردی همان رفتاری را با خویشانِ 

 .اول و دوم انجام دادند ۀآن دو خلیفکه 

 پاداشی را  زیرا

 پایداری و صبر که به خاطرِ 

 ،در نزد خداوند داشتی

 ،دنیوی ناچیزِ  متاعِ بر آن دو 

   ،فدک و خمس  بر پس گرفتنِ  یعنی

 . ترجیح دادی

 تو   لذا گرفتاریِ 

 ،غاصب  ۀآن دو خلیف در مقابلِ 

 ،های پیامبران گرفتاری به 

   ،یاوری تنهایی و بی هنگامِ 

 .شباهت پیدا کرد
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 ،، ای مولای منآری )

 خلافت،  به  بعد از رسیدن تو  رفتارِ 

 این طور نبود 

 ، ایدست آوردهبه  چون قدرتیکه 

 را  «کد  ف  » ی مانندبخواهی باغ کوچک

 خودت برگردانی.  خاندانِ به 

   ،بیت هلا شمااصلیِ  غصۀکه بل

 ،بود بزرگتری ت مشکلا

 ، مردم قدرنشناسی و عدم فهمِ جهل و  :مانند

 گراییو شیطان ناپذیری و هدایت 

 از رؤسا آنها کورکورانۀ  و تقلیدِ 

 خلافت   انحرافِ و 

 ولایت و حذفِ 

 ش  حق از جایگاهاینکه و 

 بود.(  خارج شده
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 بیت« لم   اة  یل  همچنین تو در ماجرای »ل  

 پیامبر، ر بسترِ دو خوابیدن 

 .بودی «اللهبیح  ذ  » حضرت اسماعیلِ  شبیه به

 پاسخ دادی الهی دعوتِ به  ،مانند اوزیرا 

 ، اطاعت کردی  خدااز فرمانِ و 

 با شکیبایی  ،سماعیلاکه همان طور 

 خدا  و با در نظر داشتنِ 

 .پاسخ داد و اطاعت کرد

 فرماید:می قرآن ای کهآیه  در آن 

 :او گفت به  ابراهیم، پدرش 

 است   شب چند من  ،پسرم
 بینمدر خواب چنین میکه 

 .کنممیخدا قربانی  برایتو را که 

 ؟پس ببین نظرت چیست 

 ؟داریتصمیمی  چه و 
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 ، پدر جان  :اسماعیل گفت 

  ،ایمور شده أرا از طرف خدا مچه  آن
 انجام بده 

 الله خواهی دید ءشاان و 

 .من شکیبا هستمکه 

 (102)سورۀ صافات ، آیۀ 

 . تو نیز همین گونه بودی ،مولای من

 ، اکرم پیامبرکه زمان زیرا در آن 

 ، جای خودبه   تو را ،هنگامشب 

 گذاشت اش در خانه

 او بخوابی در بسترِ که تو فرمان داد به  و

 ، بلای او شوی  سپرِ  ،خود و با جانِ 

 کامل  سرعت و با اطاعتِ به 

 و با آمادگی برای کشته شدن 

 ، ای ترس و تردید و درنگبدون ذرهو 

 .پیامبر را پذیرفتی امرِ 



79 

 وجلعزّ  خداوندِ   ،در نتیجه

 گزاری کردسپاس ،تو از این اطاعتِ 

 کار تو را و زیباییِ 

 و فرمود: بیان کرددر قرآن 

 وجود دارد شخصی فداکار ،در میان مردم 

 خدا خشنودیِ  برای طلبِ که 

 .گذرد خود می  از جانِ 

 (207)سورۀ بقره ، آیۀ 

 ، هااین شباهت  ۀدر ادام

 بود  «ینصفّ » جنگِ   در روزِ  ،تو گرفتاریِ 

 ، ی قرآن هابرگه که زمان   در آن 

 ها بالا رفتبر سر نیزه ، با حیله و فریب 

 ها افتاد دلبه   شک ،در نتیجهو 

 رها شد  علنیطور به   و حقیقت، و حقّ 

 .گمان پیروی کردندحدس و و مردم از 
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 بود «هارون » به شبیهجا، تو در این مصیبتِ 

 موسی که در آن روز 

 .بوده قرار داد اسرائیلبنی او را امیرِ 

  ماعتِ نادان،ج   آن  اما

 هارون پراکنده شدند  اطرافاز 

 و اطاعتش نکردند 

 .و گوساله پرست شدند

 زدآنها را صدا می  ،ی دلسوزهارون با 

 ،ای قوم من :گفت و می

 ایدآزمایش شده ،این گوساله اب شما

 .خدای موسی است  ،و پروردگار واقعی شما

 م را بپذیرید و فرمان پیروی کنید از من یاییدب

 : آنها گفتندولی 

 یمکنرها نمی را این گوساله ما هرگز پرستشِ 

 . سوی ما بازگرددبه   موسیکه تا زمانی 

 (91و  90)سورۀ طه ، آیۀ 
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 ،ای مولای من

 . همین گونه بود ،وضعیت تو نیز

 ، های قرآنورقکه انی مز

 ، بالا برده شد «ینصفّ » در جنگِ 

 ،ای قوم من :گفتی

 هااین ورق ۀوسیلبه  شما

 اید الهی قرار گرفته مورد آزمایشِ 

 .اندو شما را فریب داده

 اما لشکریانت از تو سرپیچی کرده 

 و با تو مخالفت نمودند

 ، برای پایان جنگکه و گفتند 

 . باید دو داور تعیین شود

 نپذیرفتی تو این خواسته را 

 درگاه خدا،به  ،از این کار و

 .بیزاری کردی اظهارِ 
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 ، دیگری نداشتی ۀچارکه  ولی از آنجا 

 .واگذار کردی  مردمبه  کار را

 آنگاه وقتی حقیقت آشکار شد

 آن کار را فهمیدند باطل بودنِ  ،و همگان 

 ، لغزش و انحرافشان از راه راست به  و
 ،اعتراف کردند

 اختلاف شدنددچار هم باز 

 ، و از روی نادانی

 تو اعتراض کردندبه  ،این کار خاطرِ به 

 ؟!چرا حرف ما را قبول کردیکه 

 ،از ابتداتو که در حالی 
 بودی راضی ن ،داور  تعیینِ  به نسبت 

 باز داشته بودی   ،و آنها را از این کار

 خودشان    کهبودند  و آنها
 را دوست داشتند  تعیینِ داور

 .تو تحمیل کردند(به  )و آن را
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 را  «ت میّ ک  ح  »این  قبولِ  مسئولیتِ بعداً  اما
 ! گردن تو انداختندبه 

 ،خودشان مرتکب شده بودندکه و گناهی را 

 ! مجاز دانستند

 !تو را محکوم کردند ولی

 بصیرت و هدایت بودی تو در راهِ که در حالی 

 .گمراهی و کوردلی بودند  مسیرِ و آنها در 

 پافشاری کردند ،باز هم بر نفاق ،سپس آنها

 .اهه رفتندرو در بی

 ، «وان هر  ن  » در جنگِ که تا این

 شاند.آنها چِ به  ،کارشان را بدِ  نتیجۀخدا 

 ، خداوند با شمشیر تو ،از یک سو

 هلاک کرد  ،با تو دشمنی کرده بودکه کسی را 

 بخت شد و او تیره

 .جهنم افتادبه  سرنگون و 
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   ،از سوی دیگر

 ، خداوند
 مبارک تو،  وجودِ  ۀواسطبه 

 سعادت داشتند که ای عدهبه 

 هدایت یافتند،  ،و در نتیجه

 زندگی بخشید.

 ،نینمؤمای امیرال

 ، صبحگاهان و شامگاهان 

 حرکت،  و هنگام سکون 

 . باد تو بر خداوند صلوات ،همواره

 توانندنمییشگران ستا

 های تو را بیان کنندویژگی ۀهم

   ،نیزو بدگویان 

 ی که انجام دهند،تلاش  هر

 . تو را محو نمایند ،توانند فضایلنمی
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 خدا را عبادت کردی ،مردم ۀاز همبهتر تو 

 تر بودیاز همه خالص ،دنیابه  رغبتیو در بی

 الهی دفاع کردی از دینِ  ،و بیش از همه 

 خداوند را و احکامِ 

 برپا داشتی  ،با سعی و تلاش فراوانت 

 « قینمارِ »و لشکرهای 

 خارج شده بودند را  ،از دینکه 

 متلاشی کردی  ،با شمشیرت 

   ،و با انگشتانت 
 کردی ها را خاموش میجنگ  ۀشعل

 دریدیهات را می ب  های ش  پرده ،و با بیانت

 دیدی میکه زمانی  و
   ،وسیلۀ باطل، پوشیده شدهبه  حق 

 داشتیمیبر  حق  رویباطل را از  پوششِ 

 پرده آشکار شود تا حقیقت بتواند صریح و بی

 .و خود را نشان دهد
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  ، خدا در راهِ و  بزرگواریِ خودبا  همچنین

  ،کردندمی سرزنشِ  که تو را کسانی به نسبت 
 ا بودیاعتنبی

 دادی نمیو اجازه 

 .آنها در تو اثر کند ۀسخنان بیهود

 ست ا  تو کافی ۀ دربار ،خداوند مدحِ  ،راستیبه 

 ، مدحِ دیگران نداری به  و دیگر نیازی 

 .ثناگویان  تمجیدِ  چه  و  ستایشگران ستایشِ چه 

 :خداوند فرمود

  مردانی هستند ،نان مؤمدر میان 

 بودند،ه با خدا بستکه ی عهد به  صادقانهکه 
 . وفا کردند

 شهادت رسیدندبه  ،ی از آنهاعضب

 در انتظارند  ، همچنان ی از آنهاعضو ب

 .خود را تغییر ندادند  ۀهرگز عقیدآنها و 

 ( 23)سورۀ احزاب ، آیۀ 
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 آنگاه وقتی دیدی 

   هایدر جنگکه )
ل» م  وان   «صفّین»و  «ج  هر   («و ن 

 را « قینمارِ »و  «طینقاسِ »و  «ینثناکِ شرّ »

 ای دور کرده ،و مسلمانان اسلام  از سرِ 

 ، تو داده بودبه  رسول خداکه ای و وعده

 ه شد طور کامل عملیبه 

 ، یاهعهدت با او وفا کردبه  و تو نیز

 : گفتی پیامبربه  در عالم رؤیا

 آیا وقت آن نرسیده

  ،یمهااین ریش که 
 ؟ رنگین شود مر  س   خونِ ا ب

 و پرسیدی: 
  است  قرار زمانیچه 

  ،تامّ  ین فردِ تربدبخت 
 ؟من روانه شود برای کشتنِ 
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 گفتی این را می ،آری 

 یقین داشتیکه در حالی 

  ،تو از سوی پروردگارت که 

 روشن داری  دلیلِ 

   ،و در کار خویش 

 .هستیبا بصیرت  

 رویسوی خدا میبه  در حالی آگاه بودی که تو

 در طول زندگی  که

   ،شیرینای معامله

 ایانجام دادهبا او 

 هستیراضی  ن بابت،ای از و

   ،بزرگ و پیروزیِ و البته موفقیت 

 .همین است 

 (111، آیۀ به )سورۀ تو
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 پیامبران  قاتلانِ  ،خدایا

   ،و همچنین
 پیامبرانت را  جانشینانِ  قاتلانِ 

 لعنت کن طور کامل و جامع،ه ب

 .آنها بچشان به   ،آتشت را حرارتِ سوزانِ و 

  ی راانکس  لعنت کن ،خدایا

 ند تو را غصب کرد ولیّ  حقّ که 

   ،را با او  ان و پیمانش 
 .ندنکار و تکذیب نموداِ 

 «مخ   غدیرِ »در که در حالی 

 به وسیلۀ پیامبرت،  

  ،شکنپیمان  آن افرادِ برای  ،دین رامعارفِ 
 بودی هکامل کرد

 ، هاآن ملعون و 

 ندتو اقرار کرده بود ولیّ  ولایتِ به 

 .ند آن یقین داشتبه  و
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  ،خدایا

 امیرالمؤمنین  سازانِ قتلِ زمینه

 او ستم کردندبه که  را و کسانی

 آنها را  و طرفداران و یارانِ 

 . لعنت کن

 حسین ظلم کردندبه  که کسانی  ،خدایا

 و او را کشتند

 دشمنان او بودند  پیرو و یاورِ که و آنان  

 او راضی بودند کشتنِ به که و آنان  

 ، و او را تنها گذاشتند

 .سختی لعنت کنبه 

 لعنت کن ، خدایاهمچنین 

 که را اولین کسی

 ظلم کرد ،محمد خاندانِ به 

 .شان بازداشتندآنها را از حقّ که  و کسانی 
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 گویم میآری، دوباره 

  ،خدایا

 خویش را اختصاص بده  تِ لعن

   ، محمد خاندانِ به که اولین کسی به 

 کردظلم 

 نمودشان را غصب  حقّ  و

 از او بعدکه هر کسی به  همچنینو 

   ،تا روز قیامت 

 کند.ه و میرفتار کرد ،به این شیوه

   ،پیامبران  بر خاتمِ  ،خدایا

 ، مصطفی محمدِ 

 ، پیامبران  جانشینانِ   رورِ و بر س  

 ،مرتضی علیِّ 

 درود فرست ،انخاندان پاکشبر و 

 .گردان  آنها مطیعِ و ما را 
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 کسانی قرار بده از همچنین ما را

 آنها   ولایتِ  ۀواسطبه که 

 شوند موفق و رستگار می

 در امان هستند ،و از عذاب قیامت 

 شوند. و بیم ندارند و اندوهگین نمی 

 ( 62)سورۀ یونس ، آیۀ 

 

 :و استفادۀ بیشتر تدبر
 

از این  واقعیگیریِ برای بهره بیایید

 شدنِ  و نزدیک غدیریهشریفِ  زیارتِ 

خود را  به سیرۀ علوی، اخلاقِ بیشتر 

علی، امام که برای حضرت ی با صفات

السلام ذکر شد، امیرالمؤمنین علیه

 .مو محک بزنی ممقایسه کنی

 تماس دعاال

 


